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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  6931آذر  82:تاریخ    اثم بر اعانه حرمت قاعده موضوع کلی:     

  6393ربیع الاول  93مصادف با: هااشکال اول و دوم و بررسی آن_دلیل اول: آیه _ادله قاعدهموضوع جزئی:      

  68جلسه:            

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
گذشت، درباره معنای  بخش اول مطالب پیرامون قاعده حرمت اعانه علی الاثم که پیرامون مفهوم شناسی این قاعده بود

اعانه و اثم به تفصیل صحبت کردیم و قیودی که در صدق مفهومی اعانه دخیل است را مورد بررسی قرار دادیم، درباره 

 .معنای اثم هم همینطور، حال نوبت بحث از مستندات این قاعده است

 قاعده اعانه بر اثم ادله

 آیه، روایت، اجماع و عقل.ده است، برای این قاعده استناد ش به ادله اربعه

 دلیل اول: کتاب

 عنَِ صَدُّوکمُْ أنَْ قَوْمٍ شَنآَنُ یَجْرمِنََّکُمْ وَلا ... اللَّهِ شَعاَئرَِ تُحِلُّوا لا»اما از کتاب به آیه دوم سوره مائده تمسک شده است، 

زول این آیه مطالبی ، در مورد شأن ن«واَلْعدُْوَانِ الإثمِْ عَلىَ تعََاوَنُوا وَلا قْوىَوَالتَّ الْبرِِِّ عَلىَ وَتَعاَوَنُوا تعَْتدَُوا أَنْ الحَْرَامِ الْمَسجِْدِ

 گفته شده است:

روایتی از امام باقر)ع( این آیه در مورد مردی نازل شده که به مدینه وارد شده بود تا طعام خود را بفروشد، نزد  طبق

رسول خدا)ص( آمد و در محضر رسول خدا مسلمان شد، بعد که از مسجد بیرون رفت، پیامبر به اصحاب فرمود: او با 

ر یمامه از اسلام خارج شد و در ماه ذی القعده دوباره با یک قیافه کفر آمد و با مکر و حیله خارج گردید، بعداً د

استند به او حمله کنند و خومیکه مطاع آن طعام بود برگشت، اصحاب به استناد آنچه که از پیامبر به یاد داشتند ای قافله

 این آیه نازل شد و مردم منصرف شدند.

که  وارد شده است. صعصعه بن عامر بنیکه این درباره بعضی مثل قریش و بنی کنانه و اند برخی شأن نزول دیگری گفته

چه معروف اما آن ردند، کمیشتند و جنگ کمیردند و آنها را کمیماه حرام اموال مردم را غارت  و در در ایام جاهلیت،

م و داخل شدن در مسجد الحرام برای به همراه اصحاب از رفتن به مسجد الحرا پیامبر، در حدیبیه است این است که

عمره منع شدند، این موضوع خیلی برای پیامبر و اصحاب پیامبر سنگین بود، بعداً که مسلمین مکه را فتح کردند و 

استند به مسجد الحرام بیایند، اصحاب خدمت رسول خدا عرض کردند، یا رسول الله ما این مشرکین را به خومیمشرکین 

 أنَْ قَوْمٍ شَنآَنُ یَجْرمَِنَّکُمْ وَلا»نیم، این آیه نازل شد کهکمیتلافی کسانی که ما را از ورود به مسجدالحرام منع کردند، منع 

 .«واَلعُْدْوَانِ الإثْمِ عَلىَ تعََاوَنُوا وَلا واَلتَّقوَْى البِْرِِّ عَلىَ وَتعََاوَنُوا تَعْتدَُوا أنَْ مِالحَْرَا الْمَسجِْدِ عَنِ صدَُّوکُمْ



86 
 

در این آیه نهی شده است از تعاون بر اثم و عدوان، معنای اثم که گذشت، اثم عبارت بود از گناه و معصیت، به هر حال 

، 3، صحاح2، العین1غةشد، در کتب لغت مثل معجم مقاییس اللبامیوز از حد به معنای عبور و تجا« عدو»عدوان از ریشه 

و هو یدل علی تجاوز » اند. در معجم مقاییس اللغة آمده استعمدتاً عدوان را به همین معنا و از ریشه عدو گرفته

آمده است که عدوان به معنای ظلم روشن و  کتب لغت، یا مثلاً در برخی از «، و تقدم لما ینبغی أن یقتصر علیهالشیئ

بطور کلی عدوان ظلم است و تعدی به حقوق دیگران، حال این اعم است از حق الناس و حق الله، اگر ما  آشکار است.

د، اثم هم یعنی نافرمانی و معصیت خدا و هم تعدی از شومیمعنای عدوان را معنای عام بگیریم، آنوقت مرادف با اثم 

ئ است، عبور از حد یک شیئ، این هم الشی قوق الهی و هم حدود و حقوق مردم، عدوان هم ظلم و تجاوز ححدود و 

به حق الله، طبق این احتمال که دایره عدوان را اعم بگیریم، شامل حق الله  د و هم تعدیشومیشامل تعدی به حق الناس 

که عدوان را در اینجا به معنای تعدی و تجاوز به حدود و د، اما شاید بهتر این باشد شومیهم است، لذا با اثم مرادف 

حقوق مردم بگیریم، چون قبل از آن بحث از اثم و نهی از تعاون بر اثم است، برای اینکه تکرار پیش نیاید و لفظ بدون 

حق  جهت ذکر نشود، بهتر این است که در اینجا ما مقصود از عدوان را ظلم روشن به حدود و حقوق دیگران یعنی

 الناس بدانیم.

 حال اجمالاً مضمون این آیه نهی از تعاون بر گناه و معصیت و تعاون بر ظلم و تعدی بر حقوق دیگران است.ای علی

 سوال:

ما نگفتیم اجمالی در آیه وجود دارد، عرض ما این بود که معنای عدوان دایر بین دو احتمال است، یکی اینکه عام  استاد:

یا معنای خاص بگیریم که تکرار بدون جهت نباشد، بر این اساس عرض ما این است که این مرادف با اثم شود،  تاباشد 

د و علت ذکر این خاص به جهت اهمیت و خصوصیتی است که دارد و خواسته شومیاز مصادیق عطف خاص بر عام 

 جداگانه هم ذکر شود.

 سوال:

عرفی وحتی استعملات شرعی، چه در قرآن و چه در روایات، شامل هر  اثم به حسب وضع لغوی و استعمالات استاد:

شد، عدوان هم همینطور، الان در اینجا ما اثم را به چه دلیل حمل کنیم بر خصوص گناه به معنای نافرمانی خدا بامیدو 

 و تعدی به حق الله؟ 

 سوال:

دو مورد بخواهیم این را استفاده کنیم، این بین اینها وجود دارد ولی خصوصیتی ندارد که ما از قرائن ان  تقابل استاد:

از و خصوص تعدی به حق الله استفاده شود  از اثمویید احتمال قابل توجهی است، اینکه گمیاحتمالی هم که شما 

                                                           
 .946، ص4. ج 1
 .912، ص9. ج 9
 .9416، ص6. ج 2
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تر است نسبت به باب عدوان چه بسا این احتمال قوی ، ولی دراحتمال خوبی است تعدی به حق الناسخصوص عدوان 

اثم، عدوان شاید به حسب وضع و به حسب استعمالات، بیشتر در تعدی به حق الناس استعمال شد است، در مورد اثم 

استعمالات عرفی و  ولیمایید، احتمال قابل توجهی است، فرمیاینگونه نیست، لذا ضمن اینکه این احتمالی که شما 

 شاید مساعد آن نباشد. شرعی

این است که در این آیه نهی از تعاون و همکاری و کمک بر اثم و عدوان شده حال تقریب استدلال به این آیه ای  علی

لا تعاونوا »نیم بگوییمتوامیاست، و نهی هم دلالت بر حرمت دارد، ظهور نهی در تحریم است، پس به استناد این آیه 

اعانه لذا ، تعاون بر اثم نکنید یعنی یکدیگر را در گناه و بر گناه یاری نرسانید، «لاعانة علی الاثمحرمة ا»ای ،«علی الاثم

 .بر اثم به استناد این آیه حرام است

 بررسی دلیل اول: آیه

 در اینجا شاید تقریباً پنج اشکال نسبت به استدلال به این آیه شده است.
 اشکال اول

نیم، این است که اگر به شأن نزول این آیه نگاه کنیم به درد کمیاشکال اول که خیلی مهم نیست و از آن سریع عبور 

رد. این آیه در خصوص کاری بود که مشرکین با مسلمانان کرده بودند و آنها مانع ورود مسلمانان به خومیاستدلال ن

استند از یک گروه دیگری انتقام بگیرند و چه بسا خومینها مسجد الحرام شده بودند، مسلمانان هم به تلافی آ

استند شدید تر برخورد کنند، آیه نازل شد که کاری که دیگران کرده اند، دشمنی و ظلمی که دیگران به شما خومی

دامه آیه آمده شما از روی دشمنی با آنها، وارد درگیری شوید و انتقام بگیرید و آنچه که در اباعث نشود که این اند کرده

 است.

ند از کمیاست یا در واقع نهی آیه یا مربوط به همان مورد « لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»این آیه ، یقول ان لقائل

زشت و تعدی که دیگران انجام کار  به خاطرند از انتقام و دشمنی کمیدر واقع منع یعنی تلافی کردن دشمنی، از انتقام، 

 اند. داده

 ازیا نهایتاً کند اهد نهی تحریمی را مختص به خصوص مورد آیه خومیاین یک اشکال است که با خصوصیت مورد پس 

  .نهی کندانتقام گرفتن 
 بررسی اشکال اول

د، نه شأن نزول و نه سبب نزول و نه مورد آیه، شومیاساساً شأن نزول هیچگاه باعث اختصاص خطاب به مورد ن

 تعََاوَنُوا وَلا وَالتَّقوَْى الْبِرِِّ عَلىَ تَعاَوَنوُا »د، ما هستیم و این خطابشومیاب به آن مورد نهیچکدام باعث تخصیص خط

این خطاب با قطع نظر از مورد و شأن نزول باید مورد بررسی قرار بگیرد، بعلاوه اگرچه مورد آیه « وَالعْدُْوَانِ الإثْمِ عَلىَ

یک دستور  ،«وَالعُْدْوَانِ الإثْمِ عَلىَ تَعاَوَنُوا ولَا »جملهنهی از عمل تلافی جویانه مسلمین در برابر آنها است، ولی نهی و 
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تعاون داشته باشید، اصلاً ظاهر آیه هم حتی مساعد این معنا نیست که  وید در هر اثم و عدوانی نبایدگمیو است کلی 

 بخواهیم این را اختصاص به مسئله تلافی و انتقام کنیم.

 سوال:

آن قوم را دارد شنآن « صدَُّوکُمْ أَنْ »، این«الحَْرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوکُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنآَنُ یجَْرمَِنَّکُمْ لا »آیه این است استاد:

، «تعَْتدَُوا أَنْ ... یجَْرِمَنَّکمُْ لا »ماید: شنآن آنها که شما را نگذاشتند وارد مسجد الحرام شوید، فرمیدهد و توضیح می

 اینکه با آنها به عداوت برخیزید. 
 اشکال دوم

اشکال دوم در واقع اشکالی اشکالاتی را محقق ایروانی کرده است، دو اشکال کرده است که باید هر دو را ذکر کنیم، 

 است که محقق ایروانی کرده است.

ند، دلیل بر این ادعا ظهور قسمت کمیماید: نهی در آیه نهی تنزیهی است نه تحریمی، لذا دلالت بر کراهت فرمیایشان 

عانه بر برِّ و تقوی است، چون یقیناً ستحباب تعاون و ا، دال بر ا«واَلتَّقوَْى البِْرِِّ عَلىَ تَعَاوَنُوا »قبلی آیه در استحباب است، 

ند کمیدانیم اعانه بر برِّ و تقوا واجب نیست و مستحب است، آنوقت وحدت سیاق اقتضا و به ادله مختلف می از خارج

ند که این کمیکه لا تعاونوا هم بر کراهت حمل شود، پس اصل دلیل محقق ایروانی این است که وحدت سیاق اقتضا 

 ند مستند قاعده قرار بگیرد.توامیشود اگر حمل بر کراهت شد دیگر نحمل بر کراهت 
 اشکال دوم بررسی

بر خلاف ای شد. چون اساساً وحدت سیاق تا زمانی اعتبار دارد و قرینیت دارد که قرینهبامی باین اشکال هم قابل جوا

هم بر خلاف آن نداشته باشیم، اگر این دو ای باید محقق شود، بعد ما قرینه صغرویاًوحدت سیاق  ابتداآن نباشد، پس 

نیم به استناد آن فرمایش محقق توامیبر خلاف آن نبود، آنوقت ما ای مطلب تمام شد، یعنی سیاق واحد بود و قرینه

نیست ثانیاً بر خلاف آن قرینه وجود  واحد، یعنی در اینجا اولاً سیاق فی کلیهما نظرایروانی را بپذیریم، در حالی که 

 دارد.

جایی است که هر دو جمله مشتمل بر امر یا نهی  نیست برای این است که وحدت سیاق واحدوییم سیاق گمیاینکه 

ن گفت که سیاق واحد است چون مفاد امر بعث بر ایجاد شیئ است و توامیباشد، ولی اگر یکی امر و دیگری نهی باشد ن

اغتسل للجمعة دال بر  چوننیم بگوییم توامی« للجمعة و الجنابةاغتسل »ر از ایجاد شیئ، مثلا اگر بگویدمفاد نهی زج

ند که اغتسل للجنابة را هم دال بر استحباب بدانیم، در اینجا کمیاستحباب غسل جمعه است، وحدت سیاق اقتضا 

نیم امر به غسل دومی را حمل بر توامیشد و هر دو امر است، لذا بامیوحدت سیاق محقق است و سیاق واحد 

استحباب کنیم، ولی در اینجا یکی امر است و دیگری نهی، اگر امر دال بر استحباب بود، لزوماً نهی دال بر کراهت نیست 

 حد نیستند.به اعتبار اینکه سیاق واحد است، اصلا سیاق اینها وا
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 سوال:

 نیم بگوییم سیاق این دو واحد است؟توامیاست اما واقعا در اینجا  مستحب اعانه بر و تقوی دانیم کهما خارجاً می استاد:

باشد هر دو امر یا ای وییم سیاق واحد این است که یک جملهگمینیم و کمیما داریم مسئله صغروی سیاق را بررسی 

ختصاتی دارد، در یک جمله نید، سیاق واحد یک مکمیرا  هر دو نهی باشد، شما با استفاده از قرائن دیگر این استنتاج

ند به سمت کمیامر است و دیگری نهی، یکی شما را تحریک  یکیکه یکی مثبت و ایجابی و دیگری سلبی است، 

مرجوح بگویید تحریک کردن آن رجحان دارد و باز داشتن آن خواهید میشما دارد، چیزی، یکی دارد شما را باز می

ند در اینجا بگوید این کار را بهتر است انجام دهید، ولی این کار را نباید توامیر نویید؟ مگگمیاست، به چه دلیل این را 

دو هر دو مشتمل بر امر یا هر  یعنیسیاق واحد پس  واحد در اینجا از نظر صغروی تحقق ندارد.سیاق لذا انجام دهید، 

 نگونه نیست.ینجا ایشند،در حالی که در ابامیمشتمل بر نهی 

بعلاوه اساساً اینها دو جمله مستقل هستند و جمله واحد نیستند، سیاق فی جملة واحدَ یا سیاق در جایی که مجموع آن 

ند واحد باشد، اما دو جمله مستقل هستند و هر کدام در مقام بیان چیزی هستند، بله توامییک جمله به حساب بیاید 

 د.شومیه در ذکر این باعث وحدت سیاق ناما صرف تتابع دو جملاند اینها متتابعاً آمده

 سیاق در اینجا مخدوش است.ت لذا اصل صغرای وحد

مطلب دوم اینکه اگر اصل وحدت سیاق موضوعاً محقق شد اعتبار آن تا زمانی است که قرینه بر خلاف آن نباشد، در 

ند، پنج قرینه در این آیه وجود کمییمی اینجا ما قرینه بر خلاف داریم، یعنی قرائن متعددی داریم که دلالت بر نهی تحر

 1دارد که به اکثر این قرائن امام )ره( در مکاسب محرمه اشاره کرده اند.

 سوال: 

مایید درست است، گوینده فرمیسیاق واحد را با غرض واحد، با مقصود و موضوع واحد اشتباه نکنید، اینکه شما  استاد:

ند موضوع سخن آن واحد است، وحدت موضوع غیر از وحدت سیاق است، برای همان کمیو متکلم وقتی صحبت 

موضوع ممکن است چندین جمله بکار ببرد و احکام متعدد را بکار ببرد، وحدت موضوع غیر از وحدت سیاق است، 

کلام و ند در یک توامیوحدت غرض و هدف ربطی به وحدت سیاق ندارد، همه اینها وجود دارد اما در عین حال 

ها جمله بکار ببرد که هر کدام از اینها آثار و عوارض متفاوتی داشته باشد، مخاطبانش متفاوت سخنرانی نیم ساعته ده

 باشند، موضوعات فرعی گوناگون داشته باشد.
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 قرائن دلالت بر نهی تحریمی

 :ندکمیاما قرائنی که بر نهی تحریمی دلالت 

، همه اینها نهی تحریمی «الْحَراَمَ الْبَیْتَ آمِِّینَ وَلا القَْلائِدَ وَلا الْهدَْیَ وَلا الحَْرَامَ الشَّهْرَ وَلا اللَّهِ شعََائرَِ تُحِلُّوا لا» . صدر آیه:6

 هستند.

ند که این نهی، نهی تحریمی باشد، موضوع اثم و عدوان کمیآییم تناسب حکم و موضوع اقتضا سراغ خود آیه که می. 8

ناسب است، مسئله گناه و معصیت و بغضی که خداوند تبارک و تعالی نسبت به گناه و معصیت دارد، با تحریم مت

شد، یعنی وقتی ما نگاه بامیخداوند دارد، تعدی بر حقوق مردم، این با تحریم سازگارتر  مبغوضیتی که عدوان نزد

از تعدی به حقوق مردم این در رابطه با منع  نیم این همه اهتمام نسبت به پرهیز از گناه و معصیت و این همه شدتکمی

با نهی تحریمی مناسب است نه نهی تنزیهی، این خیلی بعید است که خداوند بگوید بهتر است نافرمانی من را نکنید، بهتر 

ا یک مصلحت را از دست میدهید و ی بلکه فقطاست به حقوق مردم تجاوز نکنید، و اگر تجاوز کردید عقاب هم ندارید، 

ند که این نهی، نهی کمید. پس خود تناسب حکم و موضوع اقتضا شومییب شما یک مفسده غیر لازمة الاجتناب نص

 تحریمی باشد.

ند، عدوان قطعاً حرام است، یعنی کمیبعلاوه همراهی اثم و عدوان و عطف عدوان به اثم دلالت بر حرمت اعانه بر اثم  .9

عدوان بر بر برِّ که گفتیم قطعا مستحب است، این کأنِّ روشن است تعاون تعاون بر عدوان چیزی است که مثل تعاون 

حرام مسلم و واضح و آشکار است و ما این را میدانیم و قطعاً برای ما روشن است که عدوان و تعدی به حق الناس 

هی از تعاون بر این قرینه بر این است که نجایز نیست، همین که اثم به عدوان عطف شده و همراه با عدوان آمده است، 

 اثم یک نهی تحریمی است.

 سوال:

وییم با گمیما ما در اینجا حرمت اعانه علی الاثم را داریم نه حرمة الاثم، در آنکه گناه حرام است بحثی نداریم،  استاد:

است، اثم است و عدوان و مبغوضیتی که این دارد و آیه از اعانه بر آن را نهی کرده  ازتوجه به موضوع که عبارت 

 اشد.ند که این نهی، نهی تحریمی بکمیتناسب این حکم و موضوع اقتضا 

وییم تناسب دارد نهی تحریمی به آن تعلق بگیرد نه نهی تنزیهی، ما یک نهی گمینیم کمیما وقتی این موضوع را نگاه 

وییم آنچه با آن مناسب است حرمت است گمینیم، کمیبینیم که به اثم تعلق گرفته است، وقتی این موضوع را تحلیل می

اهد این تحقق پیدا نکند، این تناسب بین اثم و عدوان با مبغوضیتی که عند الله و خومیو مبغوض شارع است و شارع 

 عند الشارع دارد...

م است، کرده باشد، نهی مسلتنزیهی ند که نهی تحریمی باشد نه اینکه از آن نهی کمیتناسب حکم و موضوع اقتضا پس 

ما لا تعاونوا علی الاثم را داریم، نهی از تعاون و اعانه بر اثم را داریم، اشکال شده است که نهی تحریمی نیست و نهی 
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 نهیند این کمید اقتضا شومیوییم موضوع وقتی با این حکم سنجیده گمیرساند. ما کراهت را می یعنیتنزیهی است، 

 تحریمی باشد نه کراهتی.

بر ها نهیوید این کار را نکنید، به همه گمیسازگار نیست، ،این آیه با نهی تنزیهی «الْعِقَابِ شَدِیدُ اللَّهَ إِنَّ » :آیه ذیل. 4

 و قرینه است بر اینکه این نهی، نهی تحریمی است. ردد.گمی

ند بر اینکه اعانه بر ارتکاب اثم قبیح است، یعنی عقل این را کمیقرینه پنجم عقل است، عقل به نحو قطعی حکم  .5

هر قدمی  باشدمیفهمد که اگر چیزی مبغوض و ناپسند باشد و مفسده داشته باشد، مفسده به حدی که لازمة الاجتناب 

 برای ترویج و اعانه بر این حرام است.

 ند.کمیاین قرائن بر نهی تحریمی دلالت 

 به آیه وارد نیست نتیجه اینکه اشکال دوم

  

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»


